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معرفي نامزدهاي نهایي سومین 
دوره جایزه  و نشان ابوالحسن نجفي

گروه هنر: هیئت داوران جایزه اســتاد ابوالحسن  �
نجفي متشــکل از منوچهــر بدیعي، ضیــاء موحد، 
حســین  کوثــري،  عبــداالله  بحرینــي،  مهســتي 
معصومي همداني، موســي اسوار و سعید رضواني، 
پس از بررســي آثار ارســالي به دبیرخانه، فهرست 
نامزدهاي راه یافته به مرحله نهایي سومین دوره این 

جایزه را  به شرح ذیل اعلام کردند:
اســب ها و آدم ها، نوشــته ویلیام فاکنــر،  ترجمه 

احمد اخوت، نشر افق
ســحابي خرچنگ، نوشته اریک شــوویار، ترجمه 

مژگان حسیني روزبهاني، انتشارات ققنوس
سفر شــگفت انگیز مرتاضي که در جالباسي آیکیا 
گیر افتــاده بود، نوشــته رومن پوئر تــولاس، ترجمه 

ابوالفضل االله دادي، انتشارات ققنوس
زلیخا، نوشــته گوزل یاخینا، ترجمه زینب یونسي، 

انتشارات نیلوفر
خرگوش و مارهاي بوآ، نوشــته فاضل اســکندر، 

ترجمه آبتین گلکار، نشر افق
گفتني اســت جایزه ابوالحسن نجفي هر ساله به 
منظور احترام و پاسداشــت خدماتي که او به فرهنگ 
و ادب و عرصه ترجمه این مرز و بوم کرده، به بهترین 
ترجمه  رمان و مجموعه داســتان کوتاهي که در یک 
سال گذشــته منتشر شده است، اهدا مي شود. مراسم 
اهداي جایزه و نشان ابوالحسن نجفي در روز سه شنبه 
نهم بهمن ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگي شهر کتاب، 
خیابان شــهید بهشــتي، خیابان شــهید احمد قصیر 

(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار مي شود.

بي تابستان در نیمه زمستان
 اجرا مي شود

گروه هنر: نمایش «بی تابســتان»، به نویسندگی و  �
کارگردانی امیررضا کوهســتانی، از نیمه بهمن ماه به 
مدت ۱۷ شــب در تئاتر مســتقل تهران اجرا می شود. 
پیــش از این نمایش «بی تابســتان» در بخش اصلی 
فســتیوال آوینیون، فســتیوال هنــر بروکســل، تئاتر 
 (Les vegamondes) کمراشــپیله مونیخ، فســتیوال
شهر مولوز کشور فرانسه، شهر بازل و لاشادوفن کشور 
ســوئیس اجرا شــده اســت. همچنین «بی تابستان» 
مردادماه ســال جاری در ســالن اســتاد ســمندریان 
تماشــاخانه ایرانشــهر نیز به مدت ۱۵ شــب اجرای 
عمومی شده بود. در این نمایش لیلی رشیدی، سعید 
چنگیزیــان و مونا احمــدی به عنــوان بازیگر حضور 
دارند و محمدرضا حســین زاده به عنــوان مدیر تولید 
و دســتیار کارگردان، شــهریار حاتمی؛ طراح صحنه، 
علی شــیرخدایی و داوود صدری؛ سازندگان ویدئو و 
آنکیدو دارش به عنوان طراح موسیقی، کوهستانی را 

همراهی می کنند.

«مش مش قلی خان» در سرو
گروه هنــر: نمایش «مــش مش قلی خــان»، به  �

کارگردانی ناصر آویژه، در تماشاخانه سرو و با حمایت 
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اجرا خواهد شــد. 
این نمایش ویژه رده ســنی کودکان و نوجوانان است 
و از سه شــنبه، دوم بهمــن، صبح  هــا ویــژه مدارس 
روی صحنــه می رود. گیتا داوودی نویســنده متن این 
نمایش اســت و ناصر آویژه این اثر نمایشی موزیکال 
را کارگردانی کرده. ناصر آویژه، قاسم انصاری، مسعود 
پورجمشید، حمیدرضا نوری و نیما آویژه بازیگران این 

نمایش هستند. 

نقد وضعیت ارزشیابی و نظارت
 در تئاتر

گروه هنر: کانــون ملی منتقــدان تئاتــر ایران در  �
راســتای برنامه هــای خود اولین نشســت از ســری 
جدیــد نشســت های تخصصــی تئاتر را بــا موضوع 
«ارزشــیابی و نظــارت در تئاتــر ایــران؛ مشــکلات و 
راهکارهــا» برگزار می کند. در این نشســت حســین 
کیانی؛ نمایش نامه نویس و کارگردان و همچنین دکتر 
مهرداد رایانی مخصوص؛ نویســنده، مدرس دانشگاه 
و از اعضای کانون ملــی منتقدان تئاتر ایران به عنوان 
میهمان و ســیدجواد روشــن به عنوان کارشــناس و 
مجری حضور خواهند داشــت. نشســت «ارزشیابی 
و نظارت در تئاتر ایران؛ مشــکلات و راهکارها» امروز 
دوشــنبه، اول بهمن، در سالن مشــاهیر (کنفرانس) 
مجموعه تئاتر شهر، ســاعت ۱۹ برگزار خواهد شد و 

ورود برای علاقه مندان آزاد است.

بهزاد فراهانی رئیس هیئت مدیره 
انجمن بازیگران خانه تئاتر شد

گروه هنر: هیئت مدیــره جدید انجمن بازیگران خانه  �
تئاتر با نخستین جلســه خود در ۲۹ دی ۹۷ کار خود را 
آغاز کرد و در این جلســه بهزاد فراهانی به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و هوشــمند هنرکار به عنــوان نایب رئیس 
انتخاب شــدند. هیئت مدیــره جدید انجمــن بازیگران 
خانــه تئاتــر روز ۲۲ دی بــا رأی اعضــا در مجمع این 
انجمن انتخاب شدند. بهزاد فراهانی، هوشمند هنرکار، 
پرســتو کرمی، بیژن افشار، بهرام ســروری نژاد، سروش 
طاهری و فرزیــن محدث به عنوان اعضای اصلی، مریم 
رحیمــی، رویا بختیــاری و علی یعقــوب زاده به عنوان 
اعضــای علی البدل، کریم اکبری مبارکــه و حامد آقایی 
به عنوان بازرســان اصلی و مســعود رحیم پور به عنوان 
بــازرس علی البــدل در هیئت مدیره جدیــد این انجمن 

حضور دارند.

زیر آسمان فیروزه اى

غیبت محبوب ترین گزارشگر فوتبال
صورت مسئله را پاک نکنیم

نیازي بــه توضیح اضافه نیســت، همه کســاني  �
که برنامه هــاي فوتبالي تلویزیــون را دنبال مي کنند 
از چندوچــون اختلاف نظــري که پاییز گذشــته میان 
مجري/گزارشــگر تأثیرگذارتریــن  و  محبوب تریــن 
/ برنامه ســاز حوزه فوتبال دو دهه اخیر سیما؛ یعني 
«عادل فردوســي پور» با مدیر جوان شبکه سه «علي 
فروغــي» رخ داد و چندهفتــه اي برنامــه «نود» را از 
آنتن دوشنبه شــب هاي این شــبکه دور نگه داشت، 
آگاهند. البته به نظر مي رســید همان مختصر جریمه 
و گرفتــن چندهفتــه اي آنتن از نظر آقــاي مدیر براي 
تنبیه ایــن برنامه ســاز قابل اعتنا کفایت کرده باشــد، 
به هرحال آن پرونده به ظاهر بســته شــده بود، اما با 
فرارســیدن «جام ملت هاي آسیا» به عنوان مهم ترین 
و حســاس ترین رویداد فوتبالي بعــد از «جام جهاني 
فوتبــال» (و حتي از منظري مهم تــر از آن با توجه به 
شانس کسب مقام براي کشورمان) و غیبت به شدت 
بي سابقه و ســؤال برانگیز فردوسي پور معلوم شد که 
ظاهرا این داســتان ادامه دارد. اینکه فردوسي پور در 
تلویزیون، آدم مهم و اثرگذاري اســت یا نه، اینکه آن 
ماجراي توقف پخش برنامه نود چگونه باید مدیریت 
مي شــد، ولي اکنون بهترین زمان ممکن براي پاســخ 
تلویزیون به این پرســش اســت که تا کي مي خواهد 
به این اســتراتژي ناکارآمد «پاک کردن صورت مسئله» 
و «خــود را به آن راه زدن ادامه دهد»؟! بله درســت 
اســت، تریبون تلویزیون ملک مطلق کسي نیست که 
تا ابد در اختیار او باشــد و عادل فردوســي پور هم از 
این قضیه مستثنا نیست، ولي درعین حال این طور هم 
نیست که بدون بذل توجه کافي به ارزش سرمایه هاي 
این چنیني، چهره اي نظیر همین عادل فردوسي پور را 
که مهم ترین برند ورزشي تلویزیون محسوب مي شود 
این چنین از گردونه خارج کــرد بدون آنکه خود را به 
اداي مختصرترین توضیحي مقید دانست! به هرحال 
چــه این اســتدلال به مــذاق تصمیم گیران ورزشــي 
ســیما خوش بیاید و چه نه، اظهرمن الشــمس است 
که مناســبات رئیس و مرئوســي در ســازماني نظیر 
صداوســیما که مناسبات رســانه اي و ارتباط دوسویه 
با میلیون هــا مخاطب جزء اصــول انفکاک ناپذیر آن 
است با سازمان هایي که ماهیت رسانه اي ندارند بسیار 
متفاوت است و بر همین اساس، اصولي نظیر تشویق و 
تنبیه و چگونگي مدیریت برنامه سازان تلویزیوني که از 
طریق مجریانشان پل ارتباطي میان رسانه و مخاطب 
هستند هم باید تعریف و چارچوب هاي خاص خودش 
را داشــته باشــد. به واقع این گونه نیست که گزارشگر
/ برنامه ســازي که بیش از دو دهه ســابقه ارزشمند 
کاري داشــته، به جــز برنامــه پربیننــده و موفق نود، 
مســئولیت تهیه ویژه برنامه هاي دو دوره پیشین جام 
جهاني فوتبال را برعهده داشــته و متجاوز از ۲۰ سال 
با مجراي صدا و شیوه جذاب گزارش هاي او مسابقات 
را آغاز کرده و به پایــان برده ایم، یک باره و بدون هیچ 
توضیحي کنار گذاشــته شود و متعاقب آن سؤالي در 
افکار عمومي مطرح نشــود! البتــه که اقتضائات این 
روزهاي رســانه/ مخاطب به پاسخ گویي بیشتر منجر 
شــده، ولي این قسم کنارگذاشته شــدن هاي ناگهاني 
خاطــرات ناخوشــایندي را برایمان تداعــي مي کند. 
یادمان نرفته کــه به دنبال پایان جــام جهاني ۱۹۹۴ 
آمریکا، براي «هــادي صالح نیا» و «جهانگیر کوثري» 
که اولي از گزارشگران خوب و محبوب فوتبال و دومي 
یک گزارشــگر/ تحلیلگر شــاخص و مورد قبول اکثر 
کارشناسان فن بود، رخ داد و هیچ گاه دلایل آن توضیح 
داده نشــد و حتي اگر هم ایــن پایان ناگهاني، تصمیم 
شــخصي این دو پیش کســوت بود در حد چنددقیقه 
کوتاه فرصتي براي پاسداشت زحمات چندساله شان 
و توضیح علل غیبت آنها براي میلیون ها بیننده اي که 
خاطرات ســال ها تماشاي فوتبالشان با صدا و اجراي 
آنها گره خــورده بود، اختصاص پیدا نکرد. راســتش 
توضیحــات مدیر شــبکه ورزش ســیما درخصوص 
اینکه غیبــت عادل بــه مشــغولیت هاي دیگر خود 
او بازمي گردد و با اصرار این شــبکه، به زودي شــاهد 
گزارش هایش در جام ملت هاي آســیا هستیم، هم در 
عین اینکه حس خوبي حاکي از بازگشــت مجدد او را 
با خود دارد، ولي اصلا رضایت بخش نیســت، چراکه 
نه با عقل و منطق جور درمي آید و نه با شــناختي که 
از فردوســي پور به عنوان یک فوتبال دوست تمام وقت 
و تمام حرفه اي داریم که درســت در بزنگاه رویدادي 
در انــدازه جام ملت هاي آســیا به فکــر رفع ورجوع 
امور شــخصي و دیگــر دل مشــغولي هایش بیفتد و 
امیدواریم که مدیر محترم شــبکه ورزش سیما، تردید 
مــا در باورپذیري کامــل گفته هایشــان را درک کنند، 
ضمــن اینکه ایــن توضیحات تنها به شــبکه ورزش 
ســیما ارتبــاط دارد و نمي توانــد توجیه کننده غیبت 
فردوسي پور از ویژه برنامه فوتبالي شبکه سه (به عنوان 
خانه اصلي فردوسي پور) تلقي شود، همان برنامه اي 
که دســت پرورده خود عادل؛ یعني «محمدحســین 
میثاقي» اجرایش را برعهده گرفته است. مخلص کلام 
اینکه، این حق مســلم و بي چون وچراي ده ها میلیون 
بیننده این رسانه، به خصوص علاقه مندان برنامه هاي 
ورزشي تلویزیوني است که از دلایل و کم وکیف چنین 
اتفاقاتي آگاه شوند. بدون شک هر رسانه تلویزیوني در 
سراسر دنیا و از جمله رسانه «صداوسیما»ي خودمان 
با محرم دانســتن مخاطبانش و پاسخ گوبودن در برابر 

آنها، اعتبار و مقبولیت بیشتري کسب خواهد کرد.

قاب کوچک

سال شانزدهم    شماره 3348 هنردوشنبه   1 بهمن 1397

 مازیار معاونی

  «کلمبوس» بعد از «آباجــان» دومین همکاري  �
مشترکتان با هاتف علیمرداني این بار یک فیلم کمدي 
است. خودتان این فیلم را کمدي مي دانید؟ مصافتان 

با آن چطور است؟
نمي توانم بگویم «کلمبوس» کمدي صرف است، اما 
از این روش استفاده مي کند تا حرفي را که هسته اصلي 
فیلم است بزند. از ابتدا قرار ما بر این بود که «کلمبوس» 
فیلمي شیرین باشد که گاهي هم خنده بر لب بیاورد، اما 

به نظرم کمدي به معناي رایج نیست.
پیش از اینکه به ســراغ ســؤالات دیگــر بروید، دلم 
مي خواهــد این را بگویم؛ اینکه الان ســه گونه مختلف 
فیلم از من روي پرده اســت براي خــودم خیلي جالب 
است، چون همیشه ســعي مي کنم ژانرهاي مختلف را 
تجربــه کنم و در یک دایره خاص نمانم. حالا برحســب 
اتفاق این ســه فیلم به صورت هم زمان روي پرده است، 
اما خوشحالم که تلاشم براي بازي در ژانرها و گونه هاي 

مختلف به چشم مي آید.
 فیلم «کلمبوس» از یک جایــي به بعد تغییر ژانر  �

مي دهد. البته شــخصیتي که شما بازي مي کنید حتي 
در موقعیت تراژدي وجه کمیک خود را حفظ مي کند، 
ولي سایر کاراکترها تغییر ماهیت مي دهند. این تغییر 

لحن، دودستگي در فیلم به وجود نیاورده است؟
یک طراحي براي نقــش در نظر گرفته بودم و راجع 
بــه آن با هاتف علیمرداني صحبت کــردم و همان را تا 
انتها پي گرفتم. این آدم در وطن خود شرایط خوبي دارد، 
متمول اســت، نازپرورده است و... . او با همان ویژگي ها 
به کشوري دیگر مي رود درحالي که خصوصیاتش عوض 

نشده، بلکه واکنشش به شرایط بیروني متفاوت است.
 شخصیت هاله در یک خانواده اشرافي بزرگ  شده،  �

ولي در غربت مجبور مي شود براي زندگي بخورونمیر 
تلاش کند. این تغییر شخصیت چطور انجام مي شود؟ 

چون مخاطب این استحاله را در فیلم نمي بیند.
زني که از ایران بدون هیچ پشتوانه اي و فقط به خاطر 
 یــک دروغ، با نگاه به یك ســراب، مهاجرت مي کند و در 
آنجا پدرش را از دســت مي دهد و اتفاقــات بد دیگري 
برایش مي افتــد، فرصت براي اســتحاله نــدارد. او به 
موقعیت و شــرایطي پرتاب شــده که حالا ناچار اســت 
خودش را با آن وفق دهد، چون شرایط غربت و مهاجرت 
واقعا سخت و بي رحم اســت و من از نزدیک شاهدش 
بــوده ام. بنابراین در توجیه رفتار هالــه باید بگویم اصلا 

فرصتي بر استحاله به معناي رایج ندارد.
 چرا هاله برنمي گردد؟ �

به خاطــر تن دادنِ زبــي منطق به رؤیــاي آمریکایي 
(American Dream)؛ رؤیــاي آمریکایي پوچي که فقط 
هم مال ما ایراني ها نیســت، بلکه خیلي از مردم سراسر 
دنیا گرفتار این رؤیا هســتند. آنها فکر مي کنند قرار است 
اتفاق ویژه اي در آمریکا برایشــان بیفتد؛ اما راستش اگر 
بــدون پشــتوانه و مطالعــه و شــناخت مهاجرت کني 
هیچ اتفاقِ مثبتي منتظر آدم نیســت. هاله، زن عمیق و 
اندیشــمندي نیست، نمي شــود توقع رفتار منطقي از او 

داشت.
 چرا این قدر باقاطعیت دربــاره رؤیاي آمریکایي  �

صحبت مي کنید؟
چــون واقعا رؤیاســت. مهاجــرت در نوجواني مثل 
جابه جاکردن یک نهال است که از یک خاک به یک خاک 
دیگر منتقل مي شــود و در شرایط تازه نهال رشد مي کند 
و میــوه مي دهد، اما یک درخت گردوي ۲۰  ســاله را که 
نمي شــود از خاکي بــه خاک دیگر منتقل کرد. خشــك 
مي شــود و از بین مي رود. من همیشــه درباره مهاجرت 
ایــن را مي گویم، اما مثلا درباره من حتي اگر در نوجواني 
هم مي رفتم این اتفاق نمي افتاد و نمي توانستم فرهنگ 
جدید را بپذیرم و بــا غربت کنار بیایم. البته درباره خوب 
و بدش صحبت نمي کنم و این فقط احساس واقعي من 

است.
 شاید هاتف علیمرداني یا شما به دلیل سفرهایي  �

که دارید، این نــوع تجربه را حس کرده اید؛ اما وقتي 
این موضوع به تصویر کشیده مي شود، به نظرتان کمي 

حالت شعاري به خودش نگرفته است؟
بــه نظر من «کلمبوس» قرار نیســت به مردم بگوید 
مهاجرت کنید یا نه؛ این فیلم فقط مي خواهد وجهه اي 

از مهاجرت را به مردم نشان دهد.
 اما نریشــني که در فیلم گفته مي شود حاوي این  �

پیام است که مهاجرت نکنید.
ایــن احتمالا نگاه هاتف علیمرداني اســت و شــاید 
خودش بهتر بتواند توضیح دهد؛ اما نگاه من این اســت 
که نباید به کســي گفت این کار درســت اســت یا غلط، 
انجام بده یا نه. اصلا رســالت سینما این نیست یا اقلا در 
این برهه زمانی دیگر این نیســت. واقعیت این است که 
خیلي از افرادي که از ایران یا هر جاي دیگر دنیا به آمریکا 
مي روند، در جایگاه خودشان موفق هستند و حرفي براي 
گفتن دارند؛ اما خیلي ها هم این طور نیســتند! باور کنیم 
خیلي هــا را غربت با خود مي برد. مــا باید آنهایي را که 

پل هاي پشت سرشان را خراب کرده اند هم ببینیم.
 اگر خود شــما در موقعیت مهاجرت قرار بگیرید،  �

چه مي کنید؟ یعنــي آدم هایي کــه در ایران موفق 
هستند، اگر بروند بازهم موفق هستند؟

این مســئله قابل پیش بیني نیســت که قرار اســت 
در آنجــا چه اتفاقــي بیفتد و کاملا بســتگي به روابط و 
توانمندي هاي فرد دارد؛ بســتگي به توانایی مطابقت با 
محیط و بسیار عوامل دیگر دارد. براي همه یکسان نیست 
و یــك اتفاق رقــم نمي خورد. انگیــزه و دلیل مهاجرت 
مهم ترین چیز اســت. من درباره آدم هــاي مانند خودم 
بگویم که کساني که خیلي احساساتي هستند، آدم هاي 
غربت نیســتند؛ چون خیلي به ریشه هایشــان وابستگي 
دارند اما شاید افرادي هستند که به هر قیمتي بخواهند 

از اینجا بروند. من خودم را در این دسته نمي بینم.
  کاراکتر هاله را فانتزي طراحي نکردید؟ حتي کمي  �

شبیه نقشــتان در ســریال «ابله» از نظر نوع رفتار با 
همسر، حرف زدن و... است. این شباهت ناخواسته 

بود یا از آن الهام گرفتید؟
فانتزي را مي پذیرم اما در «ابله» اصلا اتفاقي شــکل 
نگرفت که بخواهد شــباهتي داشــته باشــد. وقتي یک 
بازیگــر در چند موقعیت، ترکیب زني را که لوس اســت 
و در طبقه اشــرافي زندگي مي کنــد، بازي مي کند حتما 

شباهت هایي به هم دارند.
 این اشــتراکات از ناخــودآگاه خودتان مي آید یا  �

مابازاي بیروني براي این شخصیت ها داشته اید؟
مهم ترین بخش بازیگري براي من مشــاهده اســت. 
به شــدت آدم هــا و رفتارهایشــان را اســکن مي کنــم. 
شــخصیتی را که در «ابله» و «کلمبوس» بازي کرده ام، 
دیده ام و حتي مي توانم اسمشــان را هم به شما بگویم. 
حالا ایــن را که چقــدر مي توانم به آنها نزدیک شــوم، 
نمي دانم. به هرحــال کنش و رفتارهاي بیروني آدم ها را 
اسکن مي کنم؛ چون یکي از ابزارها این است که مشاهده 
کني و شبیه آنها باشي. به همین دلیل وقتي مي خواستم 
شخصیت صنم در «خجالت نکش» را بازي کنم، خیلي 

در آن روستا دنبالش گشتم و میان مردم روستا رفتم.
 صنــم از نظــر فیزیکي نســبت به قنبــر (احمد  �

مهران فر) خیلي بزرگ بود و به شکلی به مخاطب القا 
مي شــد که مدیریت زندگي در دست او است. شبیه 

چنین زني هم در روستا دیده بودید؟
بله دقیقا این قدر زن هاي مدیر و مقتدري که تمام امور 
زندگي یك خانواده روستایي را مدیریت و اداره مي کنند، 
در روســتا ها دیده ام که باورتان نمي شود! شیرزناني که 
براي خودشــان قهرمان محسوب مي شوند. مثل من اگر 

اهل روستاگردي باشید، نمونه هاي زیادي خواهید دید.
 در مجموع از «کلمبوس» راضي هســتید؟ کجاي  �

کارنامه تان قرار مي گیرد؟
خــب نمي توانم بگویــم که راضي نیســتم. به قول 
معــروف همه نقش ها و همه فیلم هایم، مثل بچه هاي 
من هســتند. (با خنده) درســت اســت کــه این جمله 
کلیشــه اي اســت اما واقعیت دارد. چون ممکن است 
در میان بچه هاي یک مادر یکي از آنها شــیطان تر باشد، 
یکي حرفت را گــوش ندهد و... اما به هرحال  مادر همه 
فرزندانش را با هر کیفیتي دوست دارد. ما هم این حس 
را داریم که وقتي یک نقشي را مي بینیم، مي گوییم در این 
نقش اگر این طور بود بهتر بود، اگر اینجا نبود بهتر بود و...

  دقیقا مي خواهیم بدانیم که در کدام نقش کمدي  �
که بازي کرده اید این «اگر» ها کمتر بوده است؟

این اتفاق در «خجالت نکش» برایم افتاده است.
 چرا در این فیلم اگرها کمتر بود؟ �

تعامل بســیار درستي میان همه عوامل فیلم شکل 
 گرفتــه بود. من وقتي فیلم نامه را خواندم، گفتم جرئت 
ندارم آن را بازي کنم؛ نقش ســختي است و نمي توانم 
آن را پیــدا کنم. حتي آقاي پروین حســیني (تهیه کننده 
فیلم) به من گفت فیلم را نمي ســازم اگر تو این نقش 
را بــازي نکني. این حرف او من را بــه تکاپو انداخت تا 
این نقش را پیدا کنم. از همان شــروع کار هم همه چیز 
درســت پیش رفت، چون رضا مقصودي به شدت اهل 
تعامل اســت. در دورخواني، در حین فیلم برداري و در 

همه مراحل فیلم، ما نظراتمان را بیان مي کردیم.
 چقدر این پیش داســتان ها با چیزي که در ذهن  �

نویسنده و کارگردان کار بوده، نزدیک است؟
معمولا تا ۷۰-۸۰ درصد نزدیک است. امکان داشته 
اســت که بگویند نه اصلا این طور نیســت. مثلا در فیلم 
«درســاژ» مي گویم طبقه اجتماعي شخصیت این است، 
این قــدر درآمد ماهانــه دارد، به بچــه اش پول توجیبي 
مي دهد و... بعد کارگردان با توجه به اشــراف بیشتر به 
کاراکتر گفت نه، با توجه به لوکیشن و محل زندگي شان 
این قدر وضع مالي خوبي ندارند. تو مرفه تر فرض شــان 

کرده اي؛ پس شناسنامه اي که نوشتم تغییر مي کند.
 در فیلم «درســاژ» طبقه اجتماعي خانواده خیلي  �

فراتــر از نوع برخوردهایي اســت که مــادر قصه با 
دختــرش مي کند. چون مصاف افــراد حاضر در این 
طبقه بــا مشــکل به وجود آمده این نیســت. چون 
گفتید نقــش را طراحي مي کنیــد، در اینجا هم بنا بر 
خواسته خودتان بود یا نظر کارگردان هم در آن دخیل 

بود؟
قطعا براســاس نظــر کارگردان بوده اســت. اما باید 
بگویم این فیلم، فیلمِ مادر نیســت، فیلم دختر است. از 
جایي دیگر کارگردان مــادر را رها مي کند و حتي پس از 
اتفاقي که براي درســا مي افتد ما نمي بینیم که مادر چه 
ري اکشني دارد. چون در واقع عکس العمل دختر است 

که اهمیت دارد و نه مادر داستان.
 این براي شــما به عنوان بازیگــر چالش نبود که  �

دیگر از جایي به بعد شخصیتي که بازي مي کنید دیده 
نمي شود؟

از لحظــه اي کــه دیگــر شــخصیت را نمي بینیــم، 
مســئولیت آن شــخصیت متوجــه بازیگر نیســت. من 
پذیرفتــم که همین برش از زندگي ایــن زن بر عهده من 
اســت. حالا لابد مي پرســید با توجه به حساسیت هایي 
که داري، چرا چنین نقشي را بازي کرده اي! جوابش این 
است که من عمیقا اعتقاد دارم باید از سینماي اندیشمند 
حمایت کنم. چون قرار اســت با این فیلم تولید اندیشه 
شــود، حرفي زده شود که در جشنواره هاي جهاني دیده 
شــود. بنابراین اگر بتوانم قدمي در راســتاي تولید چنین 
اثــري بــردارم، حتما کوتاهــي نخواهم کــرد، حتي اگر 
فیلم، قصه من نباشــد. مطمئنم و معتقــدم که باید از 
سینماي مستقلي که تولید اندیشه مي کند حمایت کنیم. 
تهیه کننده این فیلم زن است (سمیرا برادري) و من دلم 
مي خواهد تهیه کننده زن با انگیزه در سینما بیشتر حضور 
داشته باشــد، پس باید کمکش کنم تا با تولید یك فیلم 
خوب، جاپایش را محکم کند. نمي خواهم شعار بدهم و 
فقط بگویم از سینماي مستقل حمایت مي کنم بلکه این 

را باید در عمل ثابت کرد.
 در گفت وگوهاي پیش از تولیــد با علي مصفا به  �

این نتیجه نرسیدید که رفتارهاي این خانواده از سطح 
طبقاتي خانواده بالاتر است؟ چون در فیلم مشخص 
است که شما و علي مصفا تلاشتان را مي کنید که این 

را نشان دهید.
این خانواده مي خواهد از طبقه خود جدا شود. براي 
همین اعضاي آن سعي مي کنند شبیه هم طبقه اي هاي 
خــود نباشــند. آنهــا از شــهرکي در اطراف مهرشــهر 
مي خواهند به کرج برونــد و از آنجا به تهران مهاجرت 
کنند و این برایشــان به آرزو تبدیل شــده، این را مســیر 
ترقــي اجتماعــي مي دانند. خانــواده اي کــه در فیلم 
معرفي مي شــود، براي پول ساختن و پیشرفتِ اقتصادي 
و اجتماعــي، دارد خیلي چیزها را از دســت مي دهد، از 
جملــه ارتباط صحیح میان اعضایــش را. اصولا به نظر 
من «درســاژ» فیلم بحران روابط است. مرد و زن روابط 
عاطفي شــعورمندي ندارند. مــادر و دختر، پدر و دختر، 
دوست ها و... آدم هاي فیلم حرف همدیگر را نمي فهمند 
و به نظر مــن مهم ترین تم فیلم، در کنار ظلم ســتیزي، 
همین نکته است. این خانواده، به جاي توجه به بحران 
رو بــه گســترشِ حرف نافهمي اعضا، مدام در تلاشــي 

بیهوده براي ارتقاي سطحي و ظاهري است.
 فیلم «آن ها» چطور شکل گرفت؟ �

این فیلم مربوط به ســه ســال پیش اســت. آقاي 
سلطانیان مدرس سینما هســتند و مي خواستند اولین 
فیلم ســینمایي خودشان را بسازند. از آنجایي  که گفتم 
دوست ندارم فقط شعار بدهم و دلم مي خواهد قدمي 
بردارم، همیشه ســعي مي کنم راجع به کارگردان هاي 
فیلم اولي، کاري کنم تا فیلمشــان را بسازند. فیلم سه 
اپیــزود دارد و آن بخش که من بازي کردم، داســتاني 
زنانه درباره سرکوب احساســات زنان است؛ چیزي که 

این روزها زیاد در جامعه مي بینیم.
  بیشتر شــبیه کدام نقشي است که تابه حال بازي  �

کرده اید؟
هرچه فکر مي کنم نمي توانم شــبیه نقشي مثل این 
را پیدا کنم. زن داســتان ظاهرا محکم و بي نیاز است اما 

یک جایي مي شکند و اصطلاحا وا مي دهد.
 براي جشنواره فجر امسال ســه فیلم داشتید که  �

به دفتر جشــنواره رســید، اما در نهایت یکي از آنها 
به بخش نگاه نو رفت (زهرمار) و یکي وارد مســابقه 
اصلي سوداي سیمرغ شد (شــبي که ماه کامل شد). 
درباره «خداحافظ دختر شیرازي» که از جشنواره جا 

ماند، بگویید؟

بازي در این فیلم هم به نوعي کمک و حضور در 
ســینماي مستقل است. ضمن اینکه پاي رفاقت هم 
در میان اســت چون افشین هاشمي یکي از دوستان 
قدیمي من است که نگاه خاص و مستقلي به سینما 
دارد. فیلم نامــه خوبي داشــت و نقــش خوبي هم 
بود. اجرا کردنش هم براي من جذاب بود. همیشــه 
هم دوســت داشت هم بازیگر و هم کارگردان باشد. 
فیلم نامه آن  را هم براســاس یکي از نوشته هاي نیل 

سایمون نوشته است.
 در فیلم هایي که بازسازي مي شود ناگزیر بازیگران  �

در مقام قیاس با نســخه اصل قــرار مي گیرند. این 
مشاهده و برداشت از شــخصیت اصلي کمک کننده 

است یا آسیب رسان؟
من ترسیدم؛ البته منظورم این نیست که آسیب رسان 
است، بلکه فکر کردم ممکن است در شکل ایرانیزه اش 
به مشــکل بربخورم و ایراني نشــود. امــا بعدا که دیدم 
متوجه شــدم که هیــچ ربطي به هم نداریــم. فقط ۳۰ 
درصد از فیلم برداري مانده بود که فیلم اصلي را دیدم. 
فیلم را هم با ترس و لرز دیدم، چون گفتم ممکن اســت 
نســخه ۴۰ ســال پیش از مــا جلوتر باشــد و این خیلي 
ترســناك بود. البته چون خانم مارشا میسن نامزد جایزه 
اســکار بود، مي ترسیدم از ایشان عقب مانده باشم که به 

نظرم این طور نبود.
 در همه  کارهاي کمدي تان نقش یک زن خانه دار  �

را دارید. «هفت سنگ»، «ابله»، «زاپاس»، «خجالت 
نکش» و...، اما انگار در «زهرمار» شخصیت متفاوتي 
را تجربه کرده اید. از این لحاظ چه چالشي براي شما 
داشت؟ شــخصیت هاي قبلي از ســن شما بزرگ تر 

بودند، این یکي از نظر سني به شما نزدیک است؟
این شــخصیت هم مادر اســت مثل همه آنها اما به 
ســن خودم نزدیک است؛ یک کنشــگر اجتماعي است 
(منفي و مثبتش را الان اشــاره نمي کنم) و شــاید وجه 
مشــابهتش با آن نقش ها این اســت که تصمیم گیرنده 
اســت. تفاوت بزرگش با بقیه نقش ها این اســت که در 

حوزه خانه و خانواده نیست و وارد اجتماع مي شود.
مهم تر اینکه من رکــورددار کارکردن با فیلم اولي ها 

هستم و از اینکه پر از انرژي هستند، به وجد مي آیم.
 انتخاب فیلمي به کارگرداني جواد رضویان براي  �

شــما خیلي دور از ذهن به نظر مي رسید چون از نظر 
دنیاي بازیگري و حتي کمدي با هم فاصله  دارید.

فیلم نامه خیلي برایم مهم بود. چون چنین نقشي در 
سینماي ایران براي بازیگر زن خیلي کم نوشته مي شود. 
از طرفي من اصلا با جواد رضویان آشنایي نداشتم. پیش 
از پذیرش نقــش، جواد نوروز بیگــي (تهیه کننده فیلم) 
یک جلســه گذاشت تا من با جواد رضویان آشنا شوم. او 
اصلا شبیه فیلم ها و نقش هایي که بازي مي کند، نیست. 
همین که بین خیلي از فیلم ها فیلمش براي بخش نگاه 

نو انتخاب شد، ثابت کرد که نگاهش متفاوت است.
 فیلم «شــبي که ماه کامل شد» در سکوت خبري  �

ساخته شــد و حتي خبري از حضور شما در فیلم به 
رسانه راه پیدا نکرد. با توجه به همکاري قبلي ای که با 
نرگس آبیار داشتید، نقشتان به اندازه «نفس» هست 

یا بیشتر است؟
خیلي بیشــتر اســت اما اجازه بدهید پیــرو همان 
ســکوت خبري، من هم وارد جزئیات فیلم نشوم. دلم 
مي خواهــد اینجا به نکته اي اشــاره کنــم، خانم آبیار 
خیلــي در بازي گرفتن و بازي گرداني متبحر اســت. من 
اگر شــش دانگ به او گوش مي دادم همه  چیزهایي را 
کــه لازمه اجراي نقش بود، پیدا مي کردم؛ به من گفتند 
مي تواني این خانم را (شــخصیت واقعي) را ببیني اما 
من این کار را نکردم. حــالا وقتي فیلم را ببینید متوجه 
مي شــوید که چرا این کار را نکــردم. نرگس آبیار چون 
مي نویســد آدم هاي فیلم هایش را خوب مي شناسند و 
این خیلي به بازیگر کمک مي کند. به همین دلیل طرح 

جامعي از کاراکتر را در اختیار من گذاشت.
 شخصیت  شــما در «نفس» لهجه اصفهاني دارد،  �

این نقــش هم با توجه به توضیحاتي که داده  شــده 
است، باید قمي باشد؟

بلــه یک ته لهجه قمي براي آن در نظر گرفته  شــده 
است.
  باتوجه به انرژي ای که براي نقش ها گذاشته اید،  �

چقدر براي خودتان شانس سیمرغ قائل هستید؟
امیدوارم این طور باشــد، اما مي توانم  بگویم که اگر 
همــه انرژي ام را بــراي این دو فیلم گذاشــته ام، عادتم 

است. اگر این کار را نکنم از حرفه ام لذت نمي برم.
 همجنس بودن یک بازیگــر و کارگردان چقدر در  �

رسیدن به تعامل کمک کننده است؟
اگر بــه من نگوینــد فمینیســتي که نیســتم، واقعا 
قابلیت هــا و توانمندي هــاي آدم ها برایم مهم  اســت، 
نه جنسیت شــان، اما بســیار خوشــحال مي شوم وقتي 

همجنسم کاربلد و مقتدر است.
 درباره کار با مهران مدیري بگویید. چه شد که براي  �

«هیولا» انتخاب شدید؟
در «بــاغ مظفر» و «ویلاي من» تا پاي قرارداد رفتیم 
اما نشد. من مهران مدیري را مثل همه، دوست دارم و 
قرارگرفتن در کنار کســي که توانمندي هایش ثابت شده 
خیلي خوشــحال کننده است. خودشــان از من دعوت 
کردنــد و با خود او و نویســندگان درباره نقش صحبت 
کردیم. الان هم خیلي خوشحالم که در این کار هستم. 
پارتنــر من هم فرهــاد اصلاني و خود مهــران مدیري 
اســت. خدا را شــکر تا اینجا از نتیجه کار بسیار راضي 

هستند.
 تجربه کار با مدیري چگونه است؟ �

همه چیز بســیار حرفه اي در عالي ترین ســطحي که 
بشــود تصور کرد پیش مي رود، گروه همــدل و پرانرژي 
است و مطمئنا اثري تولید خواهد شد که بر دل مخاطبانِ 

بي شماري خواهد نشست.

گفت وگو با شبنم مقدمي

مشاهده، مهم ترین ابزار کار من است

سوسن سیرجانی

«کلمبوس»، «درساژ» و «آن ها» فیلم هایي هســتند که با بازي شبنم مقدمي روي پرده سینماها رفته اند. اولي کمدي 
اســت، دومي درباره گسست نسل ها هشدار مي دهد و سومي فیلمي با دغدغه هاي زنانه است. اکران هم زمان سه 
فیلم با ســه دنیاي متفاوت فرصتي اســت تا بتوان توان بازیگر را محک زد. ویژگي شاخص بازي هاي مقدمي این 
است که براي هر شخصیت طراحي مجزا داشته و عملکردش در هرکدام از فیلم ها یادآور آن  یکي نیست. دراین باره 
با مقدمي صحبت کرده ایم و بخش دیگر مصاحبه به فیلم هاي جدید او اختصاص دارد. این بازیگر با «شــبي که ماه 
کامل شــد» نرگس آبیار در بخش مســابقه و با «زهرمار» جواد رضویان در بخش نگاه نوی جشــنواره امسال حاضر 
اســت. به تازگي بازي اش در «خداحافظ دختر شــیرازي» افشین هاشمي تمام  شــده و این روزها مشغول سریال 

خانگي مهران مدیري؛ یعني «هیولا» است. با او درباره این تجربیات هم صحبت کرده ایم.
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